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داوری مطبوع و پررنج است

گروه هنر: جمعه، ۱۵دی ماه، ســومین نمایشــگاه  �
ورســوس در خانه هنرمندان افتتاح شد. این رقابت 
تنها شامل حال هنرمندان جوان زیر ۳۵ سال می  شود. 
دبیرخانه ورســوس اعلام کرد کــه هنرمندان زیر ۳۰ 
سال تا پایان آبان ماه آثارشــان را ارسال کنند، اما به 
دلیل درخواست گســترده هنرمندان جوان، محدوده 
سنی فراخوان از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافت. فرح  
اصولی یکی از داوران این دوره برگزاری نمایشگاه بود 

که تجربیات او را از دیدن آثار ورسوس می خوانید.
با توجه به زیادبودن جمعیت جوان در کشور ما و 
رویکردی که آنها به هنر دارند، لازم بود بخش هایی از 
صنعت و تجارت به عرصه هنر ورود  کنند و امکاناتی 
فراهم شــود که کارهای این جوانان دیده شود. تعداد 
آرتیســت های جوان ما بســیار زیاد است و همه  نوع 
هنرمند خوب و غیرخوب هم در آنها دیده می شود. با 
مرور زمان خودبه خود یک عده حذف می شوند و عده 

دیگری اوج می گیرند. 
من این ســالانه ها و دوســالانه ها را خیلی خوب 
می بینــم و از آدم هایــی که برای چنیــن رویدادهایی 
ســرمایه می گذارند بســیار تشــکر می کنم. البته این 
کار بــرای خود آنها هم حیثیــت و اعتبار می آورد، اما 
نمی توانیم بگوییم  چون اعتبار کســب می کنند فقط 
نفع خودشان را در نظر می گیرند، بلکه نفع جامعه هم 
در آن هست و اینجا محلی است که کار جوانان دیده 
می شود.  ممکن اســت فکر کنیم در داوری ها گاهی 
اشتباه می شود و مثلا کسی که سوم شده فکر می کند 
باید اول می شد، یا کسی که جایزه نگرفته انتظار داشته 
برگزیده شــود. تمام این اتفاقات وجود دارد، اما نهایتا 
کســی که هنرمند اســت و کارش خوب است، ادامه 
خواهد داد و موفق می شود. این مسابقات جایی است 
که کار جوان ها دیده شود و این دیده شدن بسیار مهم 
اســت چون هنر به هرحال نیازمند یک ســکو است. 
به خاطر نــدارم در هیچ یک از داوری هایی که حضور 
داشتم حقی ناحق شــده یا پارتی بازی صورت گرفته 
باشد. گاهی کسانی که برگزیده می شوند باور نمی کنند 
که برنده شده اند و حالی به آنها دست می دهد که از 

حال خوب آنها ما نیز حالمان خوب می شود. 
اما برخی جوانان فکر می کننــد بلافاصله بعد از 
ارائه کارشان باید شناخته شوند و آثارشان را بفروشند. 
صبــر و تحمل آنها کم اســت و می خواهنــد فورا در 
مســابقه جایــزه اول را بگیرند، با تمــام این حرف ها 
تصور می کنم همه اینها یک ارزش است و یک ارتباط 
گروهی بین هنرمندان، منتقدان، داوران و کســانی که 

این جشنواره ها را به وجود می آورند، برقرار می کند. 
این مســابقات می تواند شرایط مناسبی ایجاد کند 
که هنرمندان جوانی که در شهرستان هستند و ارتباط 
زیادی با جامعه هنری ندارند، در این مســابقات دیده 
شوند و در صورت داشتن آثار باکیفیت، گالری ها شروع 
به همــکاری با آنها می کنند.  مســئله دیگری که در 
اینجا اهمیت پیدا می کند این اســت که مانند بسیاری 
چیزهای دیگر، این مســابقات هــم در تهران متمرکز 
اســت. باید آسیب شناسی شود و فکر کنیم که چطور 
شهرستان ها را پوشش دهیم و چه کارهایی می توان 
انجام داد. برای این مســئله باید برنامه ریزی شود که 
برگزارکنندگان مســابقات به مراکزی در شهرستان ها 
متصل شوند یا یک کیوریتور به آنجا برود و هنرمندان 
فعال را شناســایی کند. باید آثار آنها را نگاه  و با آنها 
صحبت کنیم، به آنها امکان بدهیم که خودشــان را 
معرفی کنند و راه حلــی پیدا کنیم که چطور می توان 
شبکه را گسترش داد و شهرستان ها را وارد این داستان 
کرد.  ممکن است برخی شهرســتان ها گالری داشته 
باشــند که از طریق آن گالری می توان عده ای را جمع 
کرد، اما در بعضی شهرســتان ها گالری نیست و هیچ 
امکاناتی وجود ندارد، بــا وجود این، باید با هنرمندان 
آنجــا به نوعی ارتبــاط برقرار کرد. تمام این مســائل 
ســبب اتفاقات دیگری می شــود که کمــک می کند 
شرایط بهتر شود و تمام کشور درگیر رویدادهای هنری 
باشــد.  تصور می کنم داوری کاری بسیار پرمسئولیت 
اســت و اگر آدم نمی خواهد این مســئولیت را جدی 
بگیرد، بهتر اســت این کار را انجام ندهد، زیرا این کار 
جریان می ســازد. در هر نمایشگاه بزرگ و جدی و هر 
مسابقه و جایزه ای یک مسئولیت بزرگ هست، وقتی 
بــا هم تصمیــم می گیریم که یک نفر اول شــود یک 
جریان می ســازیم و عده  زیادی به آن نگاه می کنند و 
الگــو می گیرند، هرچند نباید ایــن کار را بکنند.  اگر ما 
راجع به نســل جوان حرف می زنیم به این دلیل است 
که این نســل خیلی تأثیرپذیرتر اســت و دوره هایی را 
تحت تأثیر نقاشــان دیگر می گذراند. بعد از آن مدتی 
طول می کشد که خود را پیدا کند و کار خود را گسترش 
دهد. در این شرایط ممکن است وقتی در یک مسابقه 
اثری برگزیده می شود یا در حراج ها آثار هنری فروش 
می رود، عده ای فکر می کنند من هم می توانم این طور 
کار کنم. این اتفاق خطرناکی برای جوانان اســت که 
می توانــد آینده هنــری آنها را نابود کنــد.  دیدن آثار 
هنرمندان جوان و شــناخت دیدگاهشان برایم بسیار 
مهم اســت و به نظرم با این کار می توانید یک تجزیه 
و تحلیل روانی - جامعه شناسانه انجام دهید. همیشه 
فکر می کنم داوری مسئولیت خیلی بزرگی است زیرا 
اگر اشتباه کنم ممکن است سرنوشت یک آدم را تغییر 
دهد و در کل رقابت اثرگذار باشــد. مــا داوران از نظر 
کاری که می کنیم و از نظر عاطفی مســئول هســتیم، 

بنابراین برایم کار مطبوع و پررنجی است. 

زیر آسمان فیروزه اى

«کوررنگی» در نقد جاه طلبی

«کوررنگی» از نامش آغاز می شود؛ بیماری ای که  �
بخشــی از واقعیت را پنهان می کند، همچنان که نام 
اثر در پوســتر و بروشور در میان اعداد و رنگ  سعی در 
پنهان کــردن عمدی خود می کند، انگار که می خواهد 
خود را پشت چیزی که پیش تو می گذارد، مخفی کند. 
این راهی است که اثر هم مفاهیم خود را بر آن استوار 
کرده است. آنچه می بینیم یا تصور می کنیم، به تمامی 
آن نیســت که وجود دارد یا به سخنی دیگر واقعیتی 
که بر ما می گذرد، تنها ســایه ای از حقیقت اســت که 
دیگران برای ما نگاشــته اند، دوام منظر و آغاز خود را 
بر اســاس یک موقعیت بنا می گــذارد. دو فرد (یکی 
مــرد و دیگری زن) هرکدام در اتاقکی بســیار کوچک 
محدود شده اند. مشکل اولیه دیدار دو محبوس را به 
ذهن تداعــی می کند و در همان ابتدا تعلیقی را برای 
چرایی ایــن حبس و تصور چگونگــی رهایی آنها به 
وجــود می آورد. در همان آغاز، داده های متن شــروع 
می شــود. هر دو فرد، چه زن کــه ظاهرا همین امروز 
در اتاقک محبوس شــده اســت و چه مرد که شکل 
و نــوع بــازی و کلام آن از زمانی طولانی برای حبس 
حکایت می کند به عنوان محبوســان امنیتی که علیه 
سیســتم و نظم حاکم عمل کرده اند به چشم می آیند 
با این تفاوت بنیادین که مرد حافظه خود را از دســت 
داده اســت و آن را منوط بــه پخش گازی می کند که 
از طریق سیستمی هوشــمند با اندازه گیری  ترس فرد 
محبوس، شروع به پخش شــدن می کند و نتیجه  آن، 
بیرون کشیدن اطلاعاتی است که علت  ترس محبوس 
است و به جای آن فراموشی را جایگزین می کند. یکی 
از عوامــل بازدارنــده درام، عدم اعتمــاد بین دو فرد 
است که سعی شــده آن را به تمامی اجتماع سیطره 
دهد؛ به نوعی که لاجرم تماشــاگر آگاه را به یاد رمان 
۱۹۸۴ جرج اورول می اندازد که برای عبور از این مانع 
درام دست به پیچش کاری  ها و خرده داستان هایی در 
مســیر رود اصلی اثر می زند. آنها تصمیم می گیرند بر 
اساس پیشنهاد مرد، الگوی به یادآوری را تغییر دهند 
تا سیســتم با پخش گاز یا چیزی مواجه شود که برای 
آن غریبه اســت. ایــن نقطه اوج یــا کلایمکس درام 
تلقی می شــود. بعد از ثبت الگــوی جدید، مواجهه 
دو بازیگــر رخ می دهد. صحنه به طرز شــعبده واری 
تغییــر می کند و باعــث رودررویی و پرده بــرداری از 
درام می شــود. این مرد آخرین امید سیســتم اســت 
برای کشــف؛ او بازجویی یا گرگی در لباس میش بوده 
اســت، ولی از طرف دیگر، زن نیــز با تقلب در الگوی 
جدیــد، مرد را فریب داده اســت. حال روی دیگری از 
هر دو پرسوناژ نمایشی رخ می دهد. زنی که در قالب 
یک آزادی خواه خود را نمایان می کرد، در برهه جدید 
متن، رسیدن به هدف را با هر وسیله ای توجیه می کند 
به نام هدف، دســت به جنایت زده اســت. قربانی و 
فریب را ابزار خود قــرار داده و اکنون موجودی زیرک 
و یخ زده است و مرد که می فهمد سیستم برای فرار از 
نابــودی راهی ندارد، موفقیت فردی خود را در حیات 
سیستمی جدید و همزیستی و خدمت به زن می یابد. 
پس هر دو معامله ای را برای رسیدن به نظمی جدید 
پی می گیرند؛ نظمی کــه تنها در ظاهر کمی متفاوت 
با آنچه وجود داشــته اســت، خواهد بــود و اجتماع 
همچنان با کوررنگی جدید دســت به گریبان می شود. 
صحنه شــعبده خود را در ارج گاه درام عیان می کند؛ 
بر اســاس این مفهوم که هرآنچه تاکنون دیده و باور 
کرده اید، دروغی بیش نبوده اســت. اتاقک ها ناگهان 
به عنوان ســازه ای عمل می کنند کــه ایجاد پلی برای 
دو بازیگر باشــد. آنچــه تاکنون در نگاه داشــتن بود، 
اکنون در ایجاد ارتباط اســت. بازیگران اثر بر اســاس 
فضای کوچک و بســته و لحاظ کردن فریم، بازی خود 
را نگاشــته  اند. بازی ها در هر دو ســمت رو به سوی 
باورپذیری و میکرو اکت هــا (توجه به جزئیات) میل 
کرده است.  نمایش «کوررنگی» اثری است برای امروز 
که فردایی عجیب را به ما گوشزد می کند. شاید به جای 

فرار از کوررنگی، باید با کوررنگی رودررو شویم. 

دیدگاه

سال پانزدهم    شماره 3058 هنرپنجشنبه   21 دى 1396

گــروه هنر: مراســم قرعه کشــي جــدول نمایــش فیلم هاي 
سي وششمین جشــنواره ملي فیلم فجر در سینماي رسانه ها، 
صبــح روز گذشــته، با حضور جمعــي از اصحاب رســانه و 

سینماگران برگزار شد.
اجراي این مراسم را محمدحسین میثاقي برعهده داشت. 
ابراهیم داروغه زاده، دبیر سي وششمین جشنواره فیلم فجر، در 
صحبت هاي کوتاهي گفت: «براي اولین بار است که برنامه اي 
بــراي تنظیم جدول نمایش آثار به صورت قرعه کشــي وجود 
دارد و امیدواریم همه، شــرایط برابر داشــته باشند. تمام ۴۴ 
فیلمي که امکان حضور برایشــان میسر نشد، فیلم هاي خوبي 
بودند و با رقابت تنگاتنگي از جشــنواره بازماندند و امیدوارم 
در دیگر جشنواره ها به حق خود برسند. مهم ترین هدف همه 
فیلم سازان این است که با مخاطب خود در اکران هاي عمومي 
ارتبــاط برقرار کنند. امیدوارم همه دوســتانم که آثارشــان در 
جشنواره اســت، طبق آیین نامه، نســخه نهایي را ارسال کنند 
که شرمنده نشــویم، در غیر این صورت از آثار رزروی استفاده 
مي کنیم. امیدواریم جشــنواره حال خوبي را براي همه ایجاد 

کند و سال سینمایي خوبي داشته باشیم».
طبق قرعه کشــي انجام شــده، جمعه، ۱۳ بهمن، ســاعت 
۱۴ فیلم ســینمایي: «کامیون» به کارگردانــي کامبوزیا پرتوي، 
جمعه، ۱۳ بهمن، ساعت ۱۷ فیلم سینمایي: «جاده قدیم» به 
کارگرداني منیژه حکمت، جمعه، ۱۳ بهمن، ســاعت ۲۰ فیلم 

سینمایي: «فیلشــاه» به کارگرداني هادي محمدیان، شنبه، ۱۴ 
بهمن، ســاعت ۱۴ فیلم سینمایي: «شــعله ور» به کارگرداني 
حمید نعمت االله، شــنبه، ۱۴ بهمن، ساعت ۱۷ فیلم سینمایي: 
«بمب» به کارگرداني پیمان معادي، شــنبه، ۱۴ بهمن، ساعت 
۲۰ فیلم سینمایي: بســته فیلم هاي کوتاه، یکشنبه، ۱۵ بهمن، 
ساعت ۱۴ فیلم ســینمایي: «چهارراه استانبول» به کارگرداني 
مصطفي کیایي، یکشنبه، ۱۵ بهمن، ساعت ۱۷ فیلم سینمایي: 
«بانو قدس ایران» به کارگرداني مصطفي رزاق کریمي، یکشنبه، 
۱۵ بهمن، ساعت ۲۰ فیلم ســینمایي: «لاتاري» به کارگرداني 
محمدحســین مهدویان، دوشــنبه، ۱۶ بهمن، ساعت ۱۴ فیلم 
سینمایي: «امیر» به کارگرداني نیما اقلیما، دوشنبه، ۱۶ بهمن، 
ساعت ۱۷ فیلم سینمایي: «خجالت نکش» به کارگرداني رضا 
مقصودي، دوشــنبه، ۱۶ بهمن، ساعت ۲۰ فیلم سینمایي: «به 
وقت شــام» به کارگرداني ابراهیم حاتمي کیا، سه شــنبه، ۱۷ 
بهمن، ساعت ۱۴ فیلم سینمایي: «مغزهاي کوچک زنگ زده» 
به کارگرداني هومن ســیدي، سه شــنبه، ۱۷ بهمن، ساعت ۱۷ 
فیلم سینمایي: «امپراطور جهنم» ســاخته پرویز شیخ طادي، 
سه شــنبه، ۱۷ بهمن، ساعت ۲۰ فیلم ســینمایي: «عرق سرد» 
به کارگرداني ســهیل بیرقي، چهارشــنبه، ۱۸ بهمن، ســاعت 
۱۴ فیلم ســینمایي: «ســرو زیر آب» به کارگرداني محمدعلي 
باشــه آهنگر، چهارشنبه، ۱۸ بهمن، ساعت ۱۷ فیلم سینمایي: 
«تنگــه ابوقریب» به کارگرداني بهرام توکلي، چهارشــنبه، ۱۸ 

بهمن، ســاعت ۲۰ فیلم سینمایي: «اتاق تاریک» به کارگرداني 
روح االله حجــازي، پنجشــنبه، ۱۹ بهمــن، ســاعت ۱۴ فیلــم 
ســینمایي: «جشــن دلتنگي» به کارگرداني پوریا آذربایجاني، 
پنجشــنبه، ۱۹ بهمن، ساعت ۱۷ فیلم سینمایي: «هایلایت» به 
کارگرداني اصغر نعیمي، پنجشنبه، ۱۹ بهمن، ساعت ۲۰ فیلم 
ســینمایي: «ماهورا» به کارگرداني حمید زرگرنژاد، جمعه، ۲۰ 
بهمن، ســاعت ۱۴ فیلم ســینمایي: «مصادره» به کارگرداني 
مهران احمدي، جمعه، ۲۰ بهمن، ســاعت ۱۷ فیلم سینمایي: 
«ســوءتفاهم» به کارگرداني احمدرضا معتمدي، جمعه، ۲۰ 
بهمن، ســاعت ۲۰ فیلم ســینمایي: «دارکوب» به کارگرداني 
بهروز شــعیبي، شــنبه، ۲۱ بهمن، ســاعت ۱۴ فیلم سینمایي: 
«کار کثیف» به کارگرداني خسرو معصومي و شنبه، ۲۱ بهمن، 
ساعت ۱۷ فیلم ســینمایي: «زناني با گوشــواره هاي باروتي» 
بــه کارگرداني رضا فرهمند، نمایش داده خواهند شــد. طبق 
جدول اعلام شــده، نمایش فیلم هاي جشــنواره فیلم فجر از 
جمعه، ۱۳ بهمن، ســاعت ۱۴ در پردیس ملت آغاز مي شــود 
و شــنبه، ۲۱ بهمن، ساعت ۱۷ آخرین ســئانس نمایش فیلم 
خواهد بود. طبق این جدول، در هر روز ســه سئانس، ساعت 

۱۴، ۱۷ و ۲۰ به نمایش فیلم ها اختصاص یافته است.
در این مراســم اعلام شد محمود گبرلو مسئولیت برگزاري 
نشســت هاي این دوره از جشــنواره ملي فیلم فجر را برعهده 

دارد.

جدول نمایش فیلم هاي جشنواره فجر در سینماي رسانه ها مشخص شد

گروه هنــر: هلند، آلمان، ایتالیا، ترکیه، فرانســه، بلژیک، 
ســوئیس، جمهوری آذربایجــان، گرجســتان و برزیل از 
جمله کشــورهایی هســتند که با آثاری در جشــنواره 
سی وششــم تئاتــر فجــر حضــور می یابنــد و تأکید بر 
بین المللی بودن این جشنواره خواهند کرد، چون در این 
وضعیت خاص سیاســی و اعمال تحریم های بیگانگان 
همچنان این حضورها برای روابط بین الملل ما نشــان 
خوش یمنــی اســت.  اینستالیشــن، پرفورمنــس، تئاتر 
فیزیکال، چندرســانه ای (مولتی مدیا) و حرکت و رقص 
(کورئوکرافی) از جمله ســاختارهایی است که باید در 
این نمایش ها ســراغ گرفت که در این ســال ها بیشتر از 
نمایش هــای صحنه ای در بخــش بین الملل تئاتر فجر 

حضور می یابند. 
هملت

«هملت» ویلیام شکســپیر به کارگردانی کریستوفر 
روپینــگ، هنرمند آلمانــی، اجرا می شــود. روپینگ در 
این اثر تفســیر خود را از «هملــت» ارائه می دهد که در 
اینجا جوانی با تفکرات رادیکال اســت که علیه پوچی 
جهان ســر به طغیان برمی دارد. کریستوفر روپینگ، در 
ســال ۱۹۸۵ در هانوفــر متولد شــده و در آکادمی تئاتر 
هامبورگ تحصیل کرده اســت. او از سال ۲۰۱۶ در مرکز 
مونشــنر به عنوان کارگردان فعالیت داشته است. اولین 
آثار او در هامبورگ شکل گرفته اند. روپینگ در این شهر 
نمایش های «فیلوکت»، «جکیــل و هاید» و «هس» را 
روی صحنــه برد. این هنرمند پس از اتمام تحصیلاتش 
در ســال ۲۰۱۱ با نمایش «گتسبی بزرگ» نوشته اسکات 
فیتزجرالد در جشنواره رادیکال «فولک تئاتر» فرانکفورت 
شــرکت کــرد. در ســال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، کریســتوفر 
روپینگ دو بار در نظرســنجی منتقــدان آلمان به عنوان 

هنرمند برگزیده جوان معرفی شده است. 
دوستت دارم ترکیه

«دوستت دارم ترکیه» هم عنوان نمایشی از ترکیه به 
کارگردانی یلدا بسکین است که پیش از این در فستیوال 
تئاتر اســتانبول در ســال ۲۰۱۷ حضور داشته. داستان 
این نمایــش در رختشــوی خانه ای در ترکیه می گذرد 
که پنج نفر در آن هســتند. این پنج نفر به دنبال یافتن 
مکان و دلیلی برای وجود خود در شرایط متغیر کشور 
هستند. زمانی را که آنها در رختشوی خانه می گذرانند 
با سرگردانی میان مرزهای استقامت همراه است. آنها 
که نمی توانند زبان بیان خود را پیدا کنند، حتی آنها که 
از آن رد شــده و سعی می کنند دستور کار خود را خلق 
کننــد، جایی را که در آن پنهان شــده اند ترک می کنند. 
تئاتــر شــهرداری «باکرکــوی»، با نمایش «دوســتت 
دارم ترکیــه» درحالی کــه دنبــال گفتن داســتان های 
واقعی اســت، به طرح سؤالاتی برای صحنه تئاتر هم 
می پــردازد. همین طور یک زیبایی شناســی صحنه ای 
امروزی ایجاد می کند تا از این طریق بخشی از تلاشش 

را به نمایش بگذارد. 
رختشویخانه مفاخر

نمایش «رختشــویخانه مفاخر» از جاســم هندی، 
تازه ترین تجربه این هنرمند اســت که در سال ۲۰۱۷ در 
برلین به نمایش درآمده اســت. نمایش «رختشویخانه 
مفاخر» برگرفته از شــعری درباره مــرگ ظهورالملک، 
شاعر زن عرب، است که در قالب اجرای چندرسانه ای به 
نمایش درمی آید. داســتان نمایش در یک رختشویخانه 
عمومی بین راهی در اســتانبول ترکیه روایت می شــود 
که پنج نفر برای شســتن لباس های کثیفشــان در آنجا 
به هم می پیوندند. ســرن ارجان، نویســنده این نمایش 
است. جاسم هندی در عربســتان  سعودی متولد شده 
و در دانشــگاه سوربن پاریس فلســفه خوانده است. او 
در اجراهایی که در ســطح بین المللی دنبال می کند، با 
اســتفاده از تکنیک های ترکیبی چندرســانه ای بر بدن و 
بیان در نمایش هایش تمرکز دارد. همچنین بخشــی از 
فعالیت های هنری او بر موســیقی و صدا متمرکز است 
و تجربه هایــی از این دســت را در شــهرهای مختلف 
جهان مانند هامبورگ، نیویورک، اسلو، برلین، هلسینکی، 
دوبلین و سانفرانسیســکو به نمایش گذاشــته اســت. 
او همچنین به عنوان یک طراح صدا، در ســال گذشــته 
میلادی با هنرمندان شناخته شده ای مانند «اولیویه دی 
پلاســیدو»، «ماگدا مایا»، «تونی باک» و «یاکوب ریس» 

همکاری کرده است. 
پکیج

نمایــش «پکیج» یــک تئاتــر فیزیکال از شوســاکو 

تاکئوچی، طراح ژاپنی است که زندگی روزمره کارمندان، 
ســاعت های بی انتهای نشســتن پشــت میز و خواندن 
ســتون های روزنامه ها توسط آنها را به تصویر می کشد. 
«پکیج» که عنوانی استعاری هم هست، درباره افرادی 
حرف می زنــد که زندگی خود را در انجام وظیفه در یک 
سیستم تعریف می کنند. انگار با قوانین بسیار قدرتمندی 
برنامه ریزی  شده اند و قادر به اتخاذ شیوه ای غیر از آنچه 
توسط این قوانین به تصویب رسیده، نیستند. همان طور 
که از نوشته های فرانتس کافکا می دانیم، همه اینها در 
یک محیــط اداری، نمادی از رؤیــا و رؤیا های غیرفعال 
اســت. اما وقتی یکی از حلقه ها در زنجیره کلیشــه ای 
اداری از جا درمی آید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ «پکیج» 
شوســاکو تاکئوچی اثری از گروه «هیستوریوم» از هلند 
اســت. این نمایش اولین بار در ســال ۱۹۹۳ اجرا شــده 
است. نمایش «پکیج» از طرف وزارت فرهنگ جمهوری 

چک و شهر پراگ پشتیبانی می شود. 
مناظر  مجرم

نمایش «مناظر مجرم» اثر دریــز ورهوفن کارگردان 
تئاتر هلندی است که در زمینه اینستالیشن و پرفورمنس 
نیــز فعالیت دارد. او در اجراهایش که اغلب در موزه ها 
و گالری هــا یا دیگر فضاهای عمومی شــهرها شــکل 
می گیرند، روابط بیــن مخاطب و هنرمند، یا در حقیقت 
ارتباط واقعیت روزمره و هنر را دنبال می کند. در اجراهای 
او تماشــاگر مســتقیما در اثر دخالت دارد. ورهوفن در 
کارهایش، واقعیت اجتماعی روزمره را برجسته می کند. 
در اجراهــای او که عمدتا مبتنی بر حرکت اســت، نظم 
عمومی  زندگی روزمره تأثیر بســزایی دارد. در سال های 
اخیر، تأثیر رسانه های دیجیتال بر روابط بین فردی به طور 
خاص، مبنای پروژه های او را شکل داده است. ورهوفن 
در اجراهای اولیه اش طیف های مختلفی از شهروندان 
را مشارکت داده اســت. از جمله اینها نمایش «دست 
خالی» (۲۰۱۰) با مشارکت کودکان و سالمندان، نمایش 
«اتاق تاریک» (۲۰۱۱) با مشارکت نابینایان، نمایش «زمین 
بدون انسان» (۲۰۰۸) با مشارکت پناهندگان و مهاجران 
را می توان نام برد. فضا در آثار ورهوفن اهمیتی اساسی 
دارد. فعالیت هنری او از سال ۲۰۱۲ بیشتر به سمت هنر 

بصری گرایش پیدا کرده است. 
شرتولوژی

نمایش «شــرتولوژی» اثر ژروم بل از فرانسه یکی از 
آخریــن اجراهایش را در موزه تیت مدرن لندن پشــت 
ســر گذاشته اســت. این اجرا روشــی جدید و آزمایشی 
در ارتبــاط بین هنرمند و مخاطــب را دنبال می کند. این 
نمایش اولین اثر بل اســت که از نمایش آنلاین تصویر 
بهره می برد. در این اجرا شــاهد مونولوگی از شعارهای 
تبلیغاتی همراه با رقص بدون آواز هستیم که بر فرهنگ 
مصرف گرایی متمرکز است. پرفورمر در این اجرا به طور 
متنــاوب پیراهن هایی  را که علائم تجاری و نشــان های 
تبلیغاتی آشنا روی آنها نقش بســته اند، بر تن می کند. 
شــعارهای تبلیغاتی به ســرعت و هم زمان با تعویض 
پیراهن ها به نشــانه اعتماد شــهروندان به مناســبات 
جامعه معاصر جایگزین یکدیگر می شــوند اما هنرمند 

در این اثر سعی دارد مواجهه مخاطب با پیچیدگی های 
رفتاری شهروندان را هم مورد پرسش قرار دهد. نمایش 
«شرتولوژی» اولین بار در سال ۱۹۹۷ اجرا شده اما از آن 
پس با تغییراتی عمده در سالن های نمایش و موزه هایی 
در سراســر جهان کار خود را دنبال کرده اســت. یکی از 
آخرین اجراهای این نمایش در رخداد دوروزه ای در موزه 
تیت مدرن لندن صورت گرفت که با رویکرد تلفیق رقص 

معاصر و هنر اجرا در ماه مي ۲۰۱۵ برگزار شد. 
ریموت تهران

اشــتفان کائگــی و یــورگ کارنبوئر هم مشــترکا با 
نمایــش «ریمــوت تهــران» در این جشــنواره حضور 
دارنــد. اشــتفان کائگــی نمایش نامه نویــس آلمانی 
اســت که در حــوزه نمایش های رادیویــی و اجراهای 
شــهری فعال اســت. در آثــار او بازخوردهای عمومی 
و فرایندهــای مفهومی به شــهروندان اجــازه می دهد 
صدایــی برای بیان دغدغه هایشــان پیــدا کنند. کائگی 
در ســال ۲۰۰۵، جایــزه ویــژه هیئت داوران جشــنواره
نمایــش بــرای  را   Politik im Freien Theatre  
 «Mnemopark» و در ســال ۲۰۱۰ جایــزه اروپایی برای 
تنوع فرهنگی را به دست آورد. او همچنین در سال ۲۰۱۱ 
جایزه هیئت داوران جشــنواره تئاتر سارایوو را برای این 
نمایش کسب کرده است. این هنرمند در بخشی دیگر از 
فعالیت هایــش در همکاری با هلگار هیو و دانیل ایتزل 
پروژه های نمایشی را شکل می دهد که با عنوان «پروتکل 
ریمینی» شــناخته می شــوند. هــدف از ایــن پروژه ها 
ازمیان برداشــتن ادراک های معمول از واقعیت در هنر 
نمایش عنوان شده اســت. اعضای این گروه در یکی از 
تجربه های «پروتکل ریمینی» یک جلسه پارلمان آلمان 
را با مشــارکت ۲۰۰ شــهروند آلمانی بازتولید کردند. در 
سال ۲۰۰۷ جایزه تئاتر فاوست به گروه «پروتکل ریمینی» 
اهدا شد. همچنین این گروه در سال ۲۰۰۸، جایزه اروپایی 
«واقعیت های جدید در تئاتر» و در ســال ۲۰۱۱ میلادی 

نشان نقره دوسالانه تئاتر ونیز را دریافت کردند. 
مرگ قطعی است

اوا میرکلــر، دیگر هنرمند آلمانــی، با «مرگ قطعی 
اســت» حضور دارد و این پرفورمنسی است که مفهوم 
مرگ را در قالبی تهی از تــراژدی یا رویکرد ملودرام به 
میان می کشــد. هنرمند در این اجرا سعی دارد فضایی 
بی طرفانه را در مواجهه با موقعیتی که به خودی خود 
می تواند بسیار خشونت آمیز به نظر آید، اتخاذ کند. گویی 
همه این خشــونت هایی که در ســلاخی کردن چیزها 
می بینیم، در یک محیط آزمایشــگاهی و به سادگی یک 
آزمایش علمی اســت که رخ می دهــد. «مرگ قطعی 
اســت» حتی اعتنایی به واکنش های تماشاگرانش هم 
نشان نمی دهد و نیازی به برانگیختن همدلی مخاطب 
با اجــرا ندارد. مفهــوم محوری در اینجا عادی شــدن 
خشونت اســت و اینکه همه ما متقاعد به عادی بودن 
آن شــده ایم. در این نمایش که ســال گذشته میلادی 
در تولوز فرانســه هم اجرا شــده، تفاوت های عاطفی، 
حســی و بصری روبه روی هم قرار می گیرند و در قالب 
اســتعاره ای از خشــونت های فیزیکی، حساسیت های 

عاطفی انسان را مورد پرسش قرار می دهند. 
ملانکولی

نمایش «ملانکولــی»، به کارگردانــی فیلیپ کن از 
فرانســه، داســتان گروهی اســت که تصمیم می گیرند 
در یــک منطقــه دور از تمدن شــهری، مکانی تفریحی 
برپا کننــد. در نوشــته های منتقــدان دربــاره نمایش 
«ملانکولــی»، این اثر به عنوان شــعری زنده و سرشــار 
از غافلگیری هــای بصــری، همچنین بیــان تأثیرگذاری 
از لذت هــای خالص و صادقانه انســان توصیف شــده 
اســت. فیلیپ کن این نمایــش را در همکاری با فیلیپ 
کوزان، هنرمند عرصه تجســمی و طراح گرافیک شکل 
داده اســت. کوزان پیش از این و در سال ۲۰۰۳ استودیو 
ویواریوم را تأســیس کرد که مجالی برای آزمایش های 
تجربــی او بــوده و با همراهــی گروهــی از هنرمندان 
تئاتر، نقاشــی، رقص و موســیقی به تولیدات مشترکی 
منجر شده اســت. کوزان درحال حاضر مدیر هنری تئاتر 

Nanterre Amandiers در پاریس است. 
شهرهای نامرئی

نمایــش «شــهرهای نامرئــی» بــه کارگردانی پینو 
دی بودوا هنرمند ایتالیایی اســت. «شــهرهای نامرئی» 
اقتباســی است از رمانی با همین نام از نویسنده معاصر 
ایتالیایی، ایتالو کالوینو که به ارتباط میان شــهر و انسان 
می پردازد. این پروژه، شهر را صحنه خود قرار می دهد و 
به نسبت فضای شهری، سناریوی خود را برای رویارویی 
با شــخصیت زنده شهر طراحی می کند. تهرانِ امروز ما 
شهری است که امکانات بالقوه ای برای این نوع مواجهه 
فراهم می کند و تحرک، پویایی و متابولیسم زنده شهری 
تهران، آن را به بســتری فوق العاده مناســب برای این 
پــروژه عظیم تبدیل می کند. این پروژه که از ســال ۱۹۹۱ 
در شهرهای بزرگ دنیا مثل لندن، پاریس، رم و بوداپست 
اجرا داشــته است، به دعوت بخش بین الملل جشنواره 
تئاتر و با همکاری سفارت ایتالیا در ایران و بخش خارج 
از صحنه جشنواره به تهران می آید. تابستان سال گذشته 
پینو دی بودوا با نمایش «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» در 

تماشاخانه باران روی صحنه رفت. 
تنهایی پرهیاهو

افشــین غفاریان که در سال ۱۳۹۲ نمایش «تنهایی 
پرهیاهــو» را به روی صحنه برده بود، با همین نمایش 
در بخــش بین الملــل حضور دارد. او در ســال ۱۳۸۹، 
کمپانی رفورمانـــس را در فرانسه بنا نهاد؛ پژوهشی در 
رقص و تئاتر و شــیوه های بیان فراموش شده در آن که 
شــامل حافظه بدن و چگونگی انتقــال آن در رقص و 
تئاتر است. او در پاریس، نمایش «فریـاد» را روی صحنه 
برد که با اســتقبال تماشــاگران روبه رو شــد. او از سال 
۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ با اجراهای متفاوتی در چندین فستیوال 
رقص در فرانسه شرکت کرده و با هنرمندانی همچون 
آندی دوگرت و تومــاس لبرن به عنوان رقصنده-بازیگر 
همــکاری کرده اســت. غفاریــان همچنیــن مدتی در 
کارگاه های آموزشــی زیر نظر یوجینیــو باربا و مردیت 
مونک آموزش دیده اســت. او پس از هفت سال دوری 
از فعالیت در ایران، در سال ۱۳۹۵ در نمایش «مستأجر» 
به عنوان بازیگر شرکت کرد؛ نمایشی که به مدت یک  ماه 

در تالار حافظ روی صحنه رفت. 
شگ

نمایش «شــگ»، اثر لوســی ایدنبنز از طریق اجرایی 
متمرکــز بــر حرکت و رقــص در حقیقــت مطالعه ای 
انسان شــناختی در پاســخ بــه یــک ضــرورت، یعنی 
خودشناســی انســان معاصــر اســت و می خواهد به 
پرســش هایی این چنین پاسخ بگوید: آیا ما در موقعیتی 
غافلگیرکننده در جهان معاصر قرار گرفته ایم؟ انســان 
بیگانه کیســت؟ یکی که پشت آن دیگری پنهان است؟ 
آیا بازگشــت به ارزش هــا و تفاوت ها راه چاره اســت؟ 
نمایش «شــگ» طنز گزنده ای از سیاســت گذاری های 
فرهنگی در ســوئیس را به نمایش می گذارد و طبیعت 
وحشی و غریزی نوع انسان را به تعمق فرامی خواند. این 
نمایش از سوی منتقدان اثری هوشمندانه، شگفت انگیز 
و لذت بخش توصیف شده است.  همچنین نمایش هایی 
دیگر هم هســتند که امکان دارد طبق همان قرار قبلی 
در جشــنواره امسال حضور داشته باشند؛ این نمایش ها 
بــه نام «دهــان گنده» از بلژیک، «ســفر بــه یک فلات 
چین خورده» از چین، «گردهمایی والدین» از گرجستان، 
«ســرداب» از عراق و «منزل به منزل» از کشــور فرانسه 

خواهند بود. 

امسال ۱۷ نمایش خارجی در جشنواره تئاتر فجر حضور دارند
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